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هنگامی که این سخنرانی کوتاه برای جاپ آماده ميشد 

ناگزیر دستهائی در آن برده شد. بس از سخنرانی» شنوندگان 
در بارة فرهنگستان و دانشگاه و خط فارسی و جیزهای دیگر 
برسشهائی کردند. باره‌ای از باسخهای کوتاهی که داده شد 
ائنوان در حای فراخور هرك دراین گفتار گنحانده شده است. 
همچنین برخیگفتگوها که آوردن آنها در میان‌گفتار سخن را 
به درآزا میکشاند حداگانه درجند ببوست به این حزوه افزوده 
صت ات 

بیوست ۱- خط فارسی 

بیوست ۲- دساتیر و واژه تیمسار 

بیوست ۲۳ واژه سازی در زبان عربی 

بیوست ؟- واژه‌های همکرد در فارسی 

از فرصتی‌که انجمن فرهنگیان کشور برای این 
ستخترانیبه" نگار‌نده«دادند و از آ‌که اکتون نعر "اب گفتار 
را نیز به عهده گر فته‌اند سپاسگزارم. گذشته از دلیستگی که 
به این انجمن داشته و دارم» هیچ جای دیگری را نمیتوانستم 
بیداکنم که از این انجمن که دبیران و آمو زگاران کشور در 
آن گرد آمده‌اند بیشتر در خور گشودن‌گفتگوئی در باره آننده 
زبان فارسی باشد. امید است این گفتار کوتاه و بیشنهادهانی 
که در آن آمده راه را برای گفتگوی آزاد درباره زبان فارسی 
با زکند» تا باکنار گذاشتن نیشداورهای گمراه‌کننده درگسترش 
زبان خود و همآهنگ‌ساختن آن با بیشر فتهای کنونی حهان 
کامیاب شوبم. 

۳ 








زبات فار سی 

لته فان قاس مان درجسیان استیت ان ها ۳ 
درازترین تاریخ و سنت ادبی بهم بیوسته درحهان است ۰ راست است که 
از چند زبان آزبائی اثرهائی به دست ما رسیده که از کهنترین نوشته‌های 
حهان اند» ولی آن زبانها دنباله نداشته و دو سه هزار سال بیش از میان 
ر فته‌اند . درتاریخ زبان سنسکرت» که هم نوشته‌های کهن آن همزمان نا 
دیگر نوشته‌های ابرانی است و نادگارهای بلندیابه‌ای از دوره باستاسی 
آن بحای مانده» و هم دنبالة زنده آن هنوز در زبانهای کنونی هند بافت 
سید ۶ مینست که این زبان در جند دوره از اثر های درحه اول ادبی 
نی بهره بوده است .۰ 

زمان نوشته‌ه ای کهن آربائی تا چندی پیش بدرستی دانسته 
نبود . خوشختانه بررسیهای جند سال گذشته روشن نمود که زردشت 
به سال ۱۷/۱۸ بیش از میلاد به حهان آمد و جهل‌ودوساله بود که کی 
گشتاسب به دن اه گروند و هفتادوهفت سال در ای ول زندگانی, کر د. 
« کاهان»؛ با سرودهانی که از او باز مانده» از زمانی است که فرادادن 
دین بهی‌را میان مردمان آغاز نمود و سپس به آموزش و پرورش گروهی 
که در حرگه دننی او درآمده بودند برداخت. بس زمان گاهان بابد میان 
سالهای ۱۷۰ تا ۱۷۹۰ بیش از میلاد باشد. سرودهای زردشت در 
بروردگی زبان و ادب و بلندی بادهةٌ فکر و منش بی‌همتا ست» و خود زائیده 
قرنها پرورش زبان و سنت ادبی و پیشرفت فکری و معنوی است. در این 
حپار هزار سال زبان ابران با گذشتن از میان دوره‌های گوناگون تحول و 
ساده‌ترشدن همچنان باگاه بلند ادبی و معنوی خود را نگاه داشته و 


بیشر فت نمو ده است» و در هر دوره‌ای از گو نندگان و سرانندگان تراز 
اول بهر ه‌مند بوده است. به دلیری میتوان گفت هیچ زبانی در جهان نیست 
یه نك سر آن سراننده‌ای جون زردشت فسسن از سه هز ارسال سجن سر ائی 
حون خواحه شیراز داشته باشد. 

۲ ۱ ای ربدهنشدن پیشر فت زبان و ادب ایرانی 
بیدانش خط حرفی در ابران بوده است که همه تاربخنویسان بزر که دوره 
اسلامی» از حمله مسعودی» حمزه اصفهانی» و این ند یم » اختراع آن‌را از 
زردشت دانسته‌اند » ویررسیهای آخیر درستی رواتهای آنان را استوار 
ساخته است. با «دن‌دییره)» که سرودهای زردشت و بخشهای در 
اوستابه آن خط نوشته شده» و «گشته دییره» که نوشته‌های اشکانی و 
باسانی و خند نوشته هخامنشی نیز به آن خط بر سنکها و مهرها و 

گنها کندهاشنلاه» و (آ دییره» که نوشته‌های کتابهای بهلوی به آن خط 
است» و خطهای سفدی و مانوی که باره‌ای از نوشته‌های دین مهر و مانی 
به آنهاست» و خط کنونی فارسی که دناله دبن دییر ه ۳ آم دییر ه استت؛ 
پیوند آدبی و فکری امکان‌بذیر گشته است. کمتر مردمی دور حهان از این 
د‌مته ی وی د ن است که با 8 و 
چم ضِ رای و و آن تام و و9 هوز ۳ ۳1 
1 انی هستی خود دا یوسته نگاه داشته و بیوند خود را با گذشتة 
جمندش و بده است 


۹ ۱ 
22 ۱ سار ۴ 


ان 2 ار دی ۳۳ ی زبان فارسی یکی آن است که پایگاههای گوناگون 
1 رجا برای برورده‌شدن باید از آنها بگذرد گام به گام و 
شاوی 6 ان هم, بانند هر چیز دیکر» چه مادی چه 
سس ,ه صدساله به پیماید؛ از آن پختگی و ژرفی و استواری 
وب ت زمان انتشتن بی‌بهر ه میماند. 


موم کج ممتوی 


وت ۷ 
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> مد 

زبان آینه و نمابندهة فرهنگ مردمی است که آن را برای بیان 
کردن فکر خود به کار میبرند. شگفت نیست که تا سه سده بیش هنوز 
دامنه زبان فارسی که زبان رهبران دانش جهان در ایران و هند بود بسیار 
هناور بود. لیکن از آن زمان که اروا و سیس مرکا با ببشرفتهای فنی 
امروزین مرکز شهریگری و فرهنگ کنونی جهان شدند و مردم سرزمین ما 
از کاروان دانش که هر روز تندتر و تیزتر بیش میرفت بس ماندند زبان 
آنها نیز استاده ماند» و ازسوی دیگر زبانهای اروبانی که نیاز به بیان‌کردن 
فکرها وحیزهای تازه داشتند روز افزون دامنه‌دارتر شدند و بویژه در 
ننسام شنال. گدعنیه گسترتی شکفتآوری باستد.: 

هرچند که این پیشر فتهای فنی و علمی بر بای دانش و فرهنگی 
استوار شده که سرجشمه‌ها و برورش نیادی آن را باند در ابرآان حست؛ 
ولی در این چند سده اخیر دیگر ابرانیان سهم اثربخشی در این بیشر فتها 
استاده مانده است. اکنون که حنش تازه‌ای بدید آمده و نیروهای فکری 
خفتة مردم بیدار شده و در بی رسیدن به کاروان دانش برآمدهایم 
ناگز بر نیاز به گسترش زبان فارسی را همه حس ميکنيم و حصران کردن 

از جندی بیش کسانی که بیدار وآگاه بودند کوشش خود را برای 
«پشبرد زان فارسی آغاز کردند. جون زمامدار کشور پیز پشتیبان این 
حنشش نو ده بدخواهان که کارهای فرهنگی کشور را در دست وااتتبشه ۳ 
برای نگاهداشتن بان خود ناگزبر از ببروی و گوش‌دادن به فرمانهای او 
بودند» جاره کار را در این حستند که با دردست‌گر فتن فرهنگستان ابران» 
که به صورت ظاهر برای بیشر فت زبان فارسی ولی در باطن برای کارشکنی 
ننیادگذاری شده بود» حلوی گسترش زبان را بگیرند. اگر بشتیبانی و 


۷ 



















ان خاست ۳ او سر به بیچجیند 
بر انیبان از 


ههای : مب 2 0۳ ت۱9 واش‌گاة همان اشت 


۶ تق ۳ ۳3 
ور ستاخانه‌تر ۱۳ 1 


ی آمروژین تلاش نماد حس نمیشود؛ و 
که شش هل رکه برای رشته‌های گوناگون 
و ی وا 


از 2 هد چون در بارُ روش کار سخن به میان آمد و از 
ت واژه های لفتواند و بسوند بیرون آمد » برخاش‌شد 
نمان واژه‌های پرفیکس و سوفیکس را به کار ببریم چون 
2 با معناتی که به آنها چسبانده شده در نوشته‌های کهن 
بر قته آنا ی 3 انتادان زنان انگلیشی دویست سال 
7 موی د واژه‌های برفیکس و سوفیکس را تازه به این 
ار ی 8 ره ند و میگفتند. که ان 
و میلتن با در قصه‌های کنتربری 
و( گلیسی در چه حال میبود؛ در روزگاری که 
دها و با 2 زآرها راژهُ تازه‌ساژ به زبانهای.زندهٌ حهان افزوده 

ِ دنت بان جه اندازه هم خنده‌دار و هم 


وم ۰ 


ات« 


4 ی 
1 
و 
۷ 9 


که هر روز زير روبند دلسوزی و غصه‌خوری برای زبان شیرین فارسی 
در خعه‌کردن آن بافشاری میکنند از کحا داور زبان فارسی شده اند. 

در همین هیئت واژه‌گزنان» برحاش‌کننده اقسوس میخورد که 
فر هنگستان چه بسا وارههای نادرست دگر؛ از حمله واژه‌های ساختگی 
دساتیری را مانند تیمسار بر سرزانها انداخته است . 

تاکن تانت نه.آمم-تتتان تاداین ند کته ها واه شا 2 
واژه‌های دیگر دساتیر؛ بلکه هر واژه ذیگری که در زبان فارسی با در هر 
زبان دیگر که در گذشته به کار رفته با اکتون به کار میرود ساخته و 
برساخته گوبندگان و نوسندگان آن زبانها ست؟ هیچ‌واژه‌ای در هیچ 
زبانی از آسمان بائین بیفتاده است. مان واژه‌های فارسی» جه آنهائی که 
در دوره بناستانی ساخته شده و به ارث به فارسی کنونی رسیده اند» «جه 
واژه هائی که ساختهة فردوسی ».با زانیده. فکر ناصر خسر و تا(ابرساخته» 
نویسنده دساتیر باشند» هیچ فر قی نیست» و درستی آنها تنها وتنها بسته 
به این است که ساختمان این واژه‌ها با مایة زبان و از روی اصلهائی.که در 
زبان فارسی جاری است انجام گر فته باشد. 

اکنون که سخخن از دساتیر به میان آمد؛ چون برخاشی‌ که 
به «واژه‌های دساتیری» میشود نمونه‌ای از این داورهای گمراه‌کننده 
است» و بیشتر خوانندگان هرگز دساتیر را ندیده اند و خشاند دسترسی 
باه آن هم نداشته باشند؛ جا دارد اشاره کوتاهی به آن نکتیم. در دساتیر 
به دو زبان .برمیحورم- یکی «زبان اضلی» آن که زیان رازامیزی است و 
واژه های آن‌را هرگز کسی در زبان فارسی به‌کار ننرده وهیچ‌کس در فکرآن 
نیست که آنها را در آننده به زیان فارسی در آورد؛ و دیگری زبان فارسی 
سره است که برای گزارش آن زبان راز آمیز به‌کار رفته و واژه‌های آن با 
رشه‌ها و بیشوندها و بسوندهای ابرانی و بر اصلهای جاری واژه‌سازی 
قاوشید ساخعه بش عهراند رای اصناکز دن , خوانتدگان: با فاوشز 4 عضای: 
نمونة کوتاهی ازآن درییوستی به‌انن گفتار آورده شده » و همچنین واژه 


۹ 


تنمستانکه دستاو بزی برای برخاشکران شده برای دمونه در همان پیوست 


بررسی شده است؛: 


1 و 


ِ آنها که می‌کوشند باسخ همه نیازمندیهای کنونی و آننده زبان 
۳ فارسی زا در وشته‌های‌کهن زبان بیابند از گسترش شگفت‌آور زبانهای 


ی زنده‌که در بی بیشرفتهای علمی و فتی آمروزن ندید آمده آگاه نبستنده 


و آنها که از ساختن واژه‌های نو و بکارانداختن سرمایه‌های خفته و 
3 دست‌نخورده زبان هراس دارند از الفبای پرورش وگسترش زبان 
ببخبر اند» با ازروی بدخواهی به بهانه‌هایگوناگون میکوشند راه پیشر فت 
بابتدند.: 


۰ 


بیگمان بررسی نوشته‌های‌کهن فارسی و بیر ون‌کشیدن مابه‌ای که 
ممکن است در آنها نهفته مانده باشد سودمند است» خواه این مابه از 
واژه‌های ساخته و برداخته باشد و خواه نمونه‌های تازه‌ای برای ساختن 
ِِ_ِِ واژه‌های نو به دست ما بدهد. ولی بزر گترین سودی‌که از آنها خواهیم برد 
۳ این ۱ 1 به باری این نوشته‌ها معنای دقیق واژه‌های هم‌معفا و 
۱ ۳ ۳ يك, ‌ ی ۱ باز شناسم و هر ىك را در حای خود به‌کار بر م و بکو شیم 

ان ۷ ردب از تاریکی و گنگی بپرهيزيم و معنای دقیق را ندای 





















قفا گداشته ده وزسنه برای ساختن و اژه‌های 
چیست ۰ ولی پیش از آن نکته‌ای را یادآور شویم که‌گاهی گفته 
ساختن و _‌ ای لو را باید به دست توده 8 کرد و-آنگاه 

آنها را یا خواهد پذیرفت یا بدور خواهد 





زبان ساده فارسی برای واژه سازی هست که حتی مردم بیسواد همم 
میتوانند واژه‌های تازة درست با دانسته‌های خود سازند تا اندازه‌ای 
دذبر فتنی است و همین‌کار هر روز میان فارسی‌زبانان انجام میگیرد. ولی 
کاستی زبان‌کنونی فارسی در واژه‌های عادی که روزانه میان مردم به‌کار 
میرود با در واژه های ادبی نیست تا ساختن آنها را به توده؛ مردم با به 
سراأنند گان و داستان نوسان واگذار بم. درد فارسی‌نداشتن واژه‌های‌علمی 
و فنی آمروزین است » وازمیان برداشتن این‌کاستی تنها از دست‌کسانی 
بساخته است که با اصلهای علمی واژه‌سازی آشنا باشند» مانه‌های زبان را 
بدانند» و از طرز بکاررفتن و کارانداختن آنها آگاه باشند. 
چگونگی بدیدآمدن ریشه‌های بنیادی زبان هنوز برای زبانشناسان 

روشن نیست » هر چند کلیدهانی برای گشودن این راز به دست آمده 
است. ولی جگونگی ساختمان واژه در زبان فارسی» مانند همه زبانهای 
آر نانی» بسیار ساده است. هسته هرواژه ریشه آن است .گاهی خود رشة 
ساده به تنهائی به‌کار میرود» چنان‌که در امر ميگوئيم گوء کن؛ رو؛ بر : 
خور. این گونه واژه‌های ساده را به معنای اسمی هم به‌کار میبریم چون 
خور» خواب» کش تاب. 

برای گسترش معنا و ساختن واژه‌های نو به ان رشه‌های ساده 
بشوندها با سونداهانی افزوده میشود. بشیاری از تثخونق‌ها و نسوندها 
که در دوره باستانی زبان ما «زنده» و معنادار بوده اند جنان به ریشة 
واژه‌ها چسده و نکی شده اند که گو نندگان زبان کنونی فارس ی که آنها را 
به ارث دربافت کرده اند دیگر آنها را حدا از رنشه با نمی‌شناسند. 

از این حمله‌اند بیشوند های بی؛ نژ بذء بش با (بیمان » بژمرده؛ 
بذبره» بشیمان» باسخ)؛ (آمدن» آوردن» اس ن (نهادن» نمودن» 
نشستن» نوشتن» نوردندن))» گد (گداختن» گذشتن» گز ندن» گماشتن» گمان» 
گناه)؛ فر (فرمان» فرحام» فرهنگ)؛ اف (افگنده» افروخته» افسرده)؛ ز 
(زدودن)» اس (استان)؛ و بسوندهای م (چشم؛ نام» دام» تخم» جرم)؛ 2 


۱۱ 


(بك)؛ گد (مر گذ)؛ ت (دست)» د (خرد» نژاد» باد؛ داد» زود» شاد)؛ تر 
زاشتر)» شت (زردشت) 6 «هر» و («ر» (شهر و بود) ؛ ن (فرمان » بسمان » 
طلهد پواشن) ) از (نماز) » ه (سپاه» شاه» گاه). 

قارسی‌زنانان امروز همة این واژه‌ها را ساده می‌شناسند» و تنها 
کسانی که باكذشتة زبان فارسی و زبانشناسی همکانی آشنا باشند میتوانند 
ریشة بنیادی را از پیشوندها و پسوندها جداکنند . ۱ 


انجمن؛ 





۳ ۰ و باره‌ای دیگر از این (و ندها)» هر حند هر گز حدا در زبان به‌کار 
0 نمیروند» گونندگان زبان آنها را از ربشه جدا می‌شناسند وکار آنها را در 
زنان مبدانند» زیرا این گونه وندها در زبان فارسی «زنده» و «کاری» 
۲ ۱ دوه های نا (تافرمان»"ثاسپاس» ناتوان» ناییناه ناکس» 
27 ناگاه)) دش و دژ (دشنام» دشمن» دشوار» دژ خیم» دژ آگاه) ؛ باد (بادشاه؛ 
و بادزهر)؛ و بسوندهای ه (رنده» گیره» ماله» تابه)؛ ته و ده (بسته» خورده)؛ 
۱ تا تاربو دار (ر فتار» کشتار» فر بفتار» خر ندار» دیدار» دادار)؛ تن و دن ([گفتن » 


2 
و کردن)؛ مان (ساختمان» کشتمان» زایمان» درمان» ربسمان)؛ ۱ (دانا» گوبا؛ 
خوانا؛ روا سزا)؛ آن (روان»گویان)؛ نده(شنونده» بیننده)؛ ه (دودهءچشمه؛ 
و و دسته» بابه)) كِ (جشمك» خلت مو شك) » ها (اسبهاه» میز 4 ان 










0 ۱ بهشت) » مند ی دمند؛ فرمند)؛ آنه (مر 2 شاهانه) » 


کال » ی #۷ 

۱ 7 ۳ 9 ف ریشة ۳ زمانو ۲ ه (فعل) به صورت سو ندی در آمده 
۹۳ چم ۳ تس ( (از رنشه کردن و به معنای کننده) در دادگر؛ 
حرط کار آموز ز کار پروردگار» کردگار؛ «ور» با «وار» (از 


۱ وه مت بای ی برد رنجور» مزدوره گنحور» گونشو اره سوار 


و گروه بر شماری از بیشوند های زنده و کاری فارسی نب ز 
همچو پیشواژه (حرف اضافه) با قید و گاهی صفت (گونواژه) و حتی اسم 
(نامواژه) به‌کار میروند» از حمله بر (برداشت» برخورد)؛ در (درآمد؛ 
درگیر)؛ باز (بازگو» بازخواست)؛ وا (وادار» وامانده)؛ پیش (بیشرفت؛ 
پیشخور)؛ پس (پس‌انداز» بس‌مانده)؛ ب (بخرد؛ بستوه)؛ بی (بیکران؛ 
بیر بخت)؛ ب (بکو» بخور)؛ پر (پرخور؛ پرپشت)؛ هم (همراه» همنشین)) 
هر (هرجانی» هرروزه)۰ 

همراه با این طرز واژه‌سازی به میانجی پیشوندها و پسوندها و 
حسبانیدن آنها به ریشه‌های بنیادی؛ راه دیگری نیزبرای ساختن واژه‌های 
تازه دارم» و آن سرهم تردن واژه‌های ساخته است که باهم يكث واژه نو 
۲ كت اسنمنای تازه میسازند. صن,وبان فارسی. این کاز با اصاتی و توانی 
بیمانندی انجام میگیرد. نمونه‌ای از اين توانائی زبان فارسی را ميتوانيم در 
زیر در واژه‌هائی‌که با واژه «سر» درست شده آند به‌بينيم. 





سراسیمه سراغاز سرافج سراغوش سراگون 

سرامد سراهننگک. سرآتب سرافسار سرافکنده 

سرانجام سرانذاز سربار. سرباز (سپاهی) سرباز (دربرابر 
(دسته 

اوع .یره ریز له و مسرت 

سریلشد سربند سرپهر سنربیله سریا 

سسرتن م سرزسس ت . وروی 

ره ام ی سب 

تس ۱ قعرنیز ‏ جنگ سرجوخه لترخوشس 

ره اراد سر‌جنه: -سرنخامه , سترحر 

سردوشی سرخور سرخورده سرخوش سردار 

سرجود سردره سردست سردسته سردستی 

سردرد سرراست سررشته سررشته‌داری‌سرراهی 

سرژده. سرزلف سرزمین سرزش سرسبز 

سرسيك ‏ سرستون سرسخت سرسری. سرسفیند 


۱۳ 


۱ ریات (کستی)سرشاخ سرشاخه 
سر شکسته سرشمار سرشماری سرشیر 
سر فرمانده سر‌قفلی سر کار 
تک فد سرگذشت سرگران سرکردا سرگردان 


ارلرم زگره سرگروهبان‌سر گزیت 
سرگله. سرگیجه 


سرمست سرنامه 
ترزنیزه , " سترون 
سرك سرد کم 
سرسام 


3 سربهوا 
۳ 3 سروسامان سرو کار 


ب نت موه سر 


0 سبك‌سر سخت‌سر 
گ شو و ند اسر گاو سر 
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۱ سرآمدن تخت ٍِِ ردن هون 


1 / 9 ۴ ی ۱ م ۲ 
۱ ۰ م 7 2 ۹ / ۳ 
ر 3 ودامنه‌دار فارسی هرگز درواژه‌نامه‌های 
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۳ با 1 ۲ رل ۱ 1 ۹" " 
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س ۳ 7 
۹ ب ای 3 نج ۳ ۱ 
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5 ۲ 
۰4 





پس دیدیم که برای واژه سازی در زبان فارسی با بیشوند 
و بسوند را با رشه سرهم میکنيم» با واژه‌های ساخته را سرهم ميکنيم» 
و از اين رو ست که زبان فارسی را مانند زبانهای دگر آرائی زبان 
(سرهم کرده»(تر کیب‌شده) می‌ناميم. (هم» درزبان سنسکربت‌میشود(سم؛ 
سمس)» سن» و(«کرده» میشود «کرنته». «سنسکرنت» برابراست با فارسی 
«همکرد» و معنای آن زبان («ترکیسی» است. 
همکردی بابه واژه‌سازی در همه زبانهای آربائی است» ولی در 
توانائی سرهم کردن واژه‌های ساخته» زبان فارسی در میان زبانهای زندة 
آریائی بی همتاست. برای آن که خواننده با نوعهای گوناگون این طرز 
واژه‌سازی آشنانی بیشتری پیدا کند از همکار گرامی آقای دکتر حمال 
رضائی که بابان‌نامة خود را در بارة واژه‌های همکرد در زبان فارسی 
نوشته‌اند خواهش کردم خلاصه آن را به‌صورت نمونه فراهم کنند؛ واین 
خلاصه حداگانه در بیوستی در بایان این گفتار داده شده است. 
عود کل 
اکنون به‌بينيم این همه واژه در زبان فارسی (با در زبانهای دنگر 
که هر روز واژه‌های تازه علمی میسازند) جگونه ساخته شده و میشوند. 
يك نگاه ساده به ما نشان میدهد که همه آنها از روی قباس ساخته4 
شده آند» و اصل «سماع» به معنائی که امروزه از آن فهمیده میشود باید 
کنار گذاشته شود. بیگمان ریشه‌های بنیادی هر زبان و بیشوند ها و 
بسوندها و طرز سرهم کردن آنها هر کدام نخستین بار از کسی «شنیده) 
شده » س همه آنها «شنداری» (سماعی) هستند. ولی بس و 43 
مانه‌های زبان به‌کار افتاد و نمونه‌های واژه‌سازی يك‌به‌باك شنیده و سپس 
میان گونندگان زبان بذیرفته شد و رواج گرفت » آنگاه ازروی سنحش نا 
الگوهای بذیر فته » گوندگان ونوسندگان آن زبان بسته به نیازی که برای 
ببان‌کردن فکرها و چیزهای تازه بیدا میشود واژه‌های نو میسازند و زبان 


روزبر وز دامنه‌دار تر مسشود» ویربابه سشحش و اژه‌های زان «سنحیداری) 


۱ ۵ 


(قیاسی) میشوند. گر در زیان تتها اصل شنیدن در کار میبود پیداست 
که زبان هرکز گسترش و برورش نمی‌یافت. 
5 افسانة «سماع» بیشتر از راه عربی به فارسی راه یافته است. 
۳ تازه در زبان عربی هم بردن ماده‌ها به بابها و صیفه‌ها و درآوردن آنبا 
۱ به قالبهای گوناگون خود «فیاسی» است. در فارسی سرهم کردن حزء های 
بك واژه از روی سنجش باواژه‌های ساخته همکرد انجام میگیرد ؛ٍ درعربی 
ماده‌های زبان در قالبهای آماده ريخته میشود. اصل سماع در عربی بیشتر 
اس یدید آمده که عربی ریشه‌های یکجور ابرانی را که در زبان اصلی 
دارآی معناهای گوناگون هستند گرفته و برای آن که معناهای اصلی آنها 
در عربی نیز از هم جدا و بازشناخته بمانند آنها را در همه فالبها در 
لیاورده بلکه هر کدام را در چند ؛ با يكك قالب ویژه ریخته و آن‌چه را که این 
سان پذیر فته واز ییشینیان دربافت داشته سماعی نامیده» واین‌طورناجار 
راه بیروی آزادانه از اصل قیاس را بسته است. (گفتکوی بیش از این در 
-. اآا ‏ ان باره در ابنجا تمی‌گنجد. برای شرح بیشتر و بررسی نمونه‌ها خواننده 
مبتواند به بیوست ۲ دربارة ساختمان واژه در عربی در بانان این گفتار 
| 
2 4 بااین افسانة گمراه کنندة سماع میخواهند دست‌وپای زبان مارا 
تن . اکنون برای جوز حدول کوچکی ازچند صورت از چند ریشهُ 
۰ ست کنيم و به‌نيتيم در همین جند واژه جه سرمابه‌ای را از زبان 
فارسی حسس کرده‌ام. (نگاه کتید به حدول رویرو .) 
9 صووتهایر | که به‌کار نمی‌بريم میان دوابرو گذاشته ابم. از هفتاد 
۷ ی که در این حدول داریم (هعت‌صورت از ده ریشه) می‌بينيم که جهل 
3 ات ۱ یی 2( به‌کار نمی‌بريم درحالی که به همه آنها نبازمندسم . 
ئ ِ 1 ن بیة قرائید صدها وا همکر د‌ را که با آنها نساخته ام و هزارها 
وه دیگو که متوانيم تا زاین چند ربشه باذاشتن پیشوند هسا و 
ملی گرناگون د مغ و رقو ف یفن آنها با نکدیگر بساز یم 
امکاتات بی پایان ۱ ن این زباز 9 و کو تاهی 9 فان نا فیشود. 
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در این گفتار کو تاه فرصت نیست در بارة روشهای دیگر واژه‌سازی 
, گسترش زبان (مانند بکاربردن صورتهای‌گوناگون يك واژه برای معناهای 
کوناگون» همجو «وزبر) و«گزبر»» با «بتیاد» و «بنداد» و «بنلاد»» با تکار 
بردن و اژه‌ها به معناهای تازه چنان که با واژه‌های ارز» پروانه» بر ونده؛ 
و دییر کرده انم » و همه انن روشها در زبانهای دگر نیز حاری است) 
به‌گفتگو بپردازیم. 
با ان همه مابه که در زبان خود داریم» که با باره‌کردن زنجیر 
افسانة سماع میتوانيم صدها هزار واژه به آن بیفزائيم» باز خواهیم دید که 
گاهی در برایر زبانهای دیگر در می‌مانم. به‌بينيم در زبانهای دیکر چه 
| ما در می‌مانيم. 
برای نمونه زبان انکلیسی را گرب ۲ ایا خود آن زبان از 
دیشه و پیشوند و پسوند و توانائی ساختن واژه‌های همکرد ده‌بك زبان 
فارسی هم نیست. زبان انگلیسی کاری که ما در زبان خود ميتوانيم بکنيم با 
تلاو بعار به‌گر فتن ریشه‌ها و وندها و واژه‌های ساخته زبانهای مسرده 
1 لاتین ودونانی انجام میدهد. آن چه انگلیسی باگر فتن وام وعاربه از زبانهای 
و مردذ پیگانه میکند خبلی بیش از آن ما ميتوانيم با زنده‌کردن و بکارانداختن 
٩ 1 : ۱‏ هن و پیشوند زبان پاستانی خودمان انجام بدهیم. 
رای نمونه واژ؛ عحتهء لاتين را بگيريم که با آن در انگلیسی 
بیش از پنجاه داژه ساخته اند با از فرانسه گر فته اند. در لاتين ‏ 0۳99 





۱ به مه ای «برض؟ آلسست . المون پیشتر به معنای ‏ ناه 
انگلیسی به‌کار ی بر ممداهای . رهز و رازهه‌ای 
له ال آن گرانار بنيم. در بان باستانی خود ربشه دیگری دار 

۹۹ ۱ ۱ ۱ 0 ي مومع ۱0 آمده و در ربان بهلوی 

1 ,مشود دج به کار ر فته است. 
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قاشل 029 تاشیدن مرم۶ ۸0 


فاتزم م۶ همتاشیدن تمصع ۲۵ 
تاشتنگن امناوجصم] دشتاشیدن م06۴0 وه 
تاشینگری مصرونا ۲0102 بازتاشیدن ۳۶02۲ 60 
تاشكه ۹02 و با زنده کردن بیشوند «ترا» 
خاش ره گزصن تراتاشیدن ‏ 7متعصمط ها 


۱ و ده‌ها اسم و صفت و فید که از ابن ربشه ساخته ميشود. 
و نمونة دگری را بگیریم. در زبان انگلیسی (و همچنین در زبانهای 
و دیگر اروبائی) نیازمندی به يك نوع معنای تازه آنها را به زنده‌کردن و 
یکاربردن سوند بونانی وزم2ز - کشانید» و با این پسوند (در انگلیسی 
عوز ‏ و 1264 - ) اکنون صدها وبلکه هزارها واژه جای خود 
را در این زبانها باز کرده آند. اين بسوند در آخر اسم و صفت در میآند. 
۳ در ژبان فارسی وکا 42 این کار را کرده‌انم 39 حنگ» نام فهم با حرب» 
۰ جنگیدن تمیدن) تهمیدن و چربیدن ساخته یم اتونميوانيم دربرابر 
۳9 و ند بونانی بسوند «ستن» و «سته» را به سادگی به‌کار بیندازم» و 
با يك حهش صدها واژه که به هر يك از آنها نیازمندیم به زبان فارسی 
درآوريم ۰ اینك چند نمونه ۰ 


بلور ۳۷92 ویزه لوزم6و5 

بلورستن عنلماوروه ویژستن وعنتهنمعوو 

بلورسته 0/90 و بژسته 07و60 ورو 

ما۵ 87۲2001 خواباننده م0 

9 را تتهادستن زاره خوابانستن م7020 
۱ 7 ۲ /«نمادسته ا 0 خو ابانسته 70۵00 


و بو دن صورتهای دانستن» ماستن» شاستن و مانند انها آسیسبی 
۱ 2 :4 این دستگاه نمی‌زند» چنان‌که ووزلع0 و ععذ:ه در انگلیسی آسیبی 
۱ نرسانده انست.. 

۳ بیداست ی در برابر ابن گونه واژه ها صورتهای 
و دیگر و بهتری در فارسی به‌کار ببریم ناگزیر نخواهیم بود که «ستن» و 
رش سته) 13 بگذار دم » و همجنین گاهی خواهيم درد که سوندهای نتب 3 





۹ 


























سته را بخوبی ميتوانيم در برابر بسوندهای دیگر زبانهای آروپائی به کار 
برم. در عین حال در فارسی دست ما همیشه باز است که واژه‌های 
«سته»_ دار را هميشه با فعلهای کردن و ساختن و شدن و نمودن صرف 
کتیم و بگوئيم (بلورسته کردن» با «بلورسته شدن» و جز آن. 
3 
بیکمان نخستین بار که بخواهیم این واژه‌های تازه‌ساز را به کار 
ببریم به گوشمان سنگین و تاگوار خواهد آمد. گوش باند به واژه‌ها آمخته 
شود» و بس از آن که آمخته شد اين واژه‌ها همان روانی واژه‌هائی راکه از 
گ به آنها آشتا شده آنم بیدا میکنند. بیست سال پیش که میخواستیم 
«ستاد آرتش» بگوئيم دشوار بود» ولی اکنون در سراسر ابران تنها یکی دو 
3 نفر بیدا میشوند که روی این را دارند که «ارکان حرب» بگویند » با بجای 
«شهرداری» «بلدبه» بگو نند. 
7 گاهی برخی گمان میکنند در واژه‌بمای بیگانه يك معنای سحر آمیزی 
نفته است که در واژه‌ههای فارسی نیسست. این نیز از آمختکی و آشنانی 
. پاواژه‌های بیکانه سرچشمه میگیرد» بویژه آن که واژه‌های بیگانه هميشه 
تاریکتر و کشدارتر نمود میکنند ۰ مثلا در روزنامه‌ها می‌بينيم که بیوسته 
«وئوپراتیو» با (شرکت تعاونی» په‌کار میرود» آن هم بیشتر برای 
1 ِِ روستائیان که بیکمان چیزی از آن سر در نمی‌آورند. اين دستگاهیا 
و سازمانهای همکاری» هستند. در زبانهای اروبائی «سازمان» را انداخته 
هب آژه «همکاری» دا به کار میبرند. اگر ما هم در فارسی بگوئیم 
#ِ» واژة کوتاه و آسانی را به کار پرده ابم » هم معنای آن برای 
یز تن رود ین انداختن واژه سازمان هم از آن چیز تازه‌ای 
> چنان که در که دواد رزانه نمی گوئیم (بر وم وزارت داد,گستری»» 
تری» و معنای آن روشن است. اگر چند بار 
3 بو ‌ ‌ همکاری فلان کس را به‌بينيم» به آن آمخته 


۷ وی 4 باکت ۷ 2 








تس که پجای (7۱ .مبیل» (,خودرو) یگو بند 
و ۱ 





در حالی‌که واژهة «خودنوس» را به آسانی به کار میبرند» با بجای «تلفن» 
«دور گو» بگو بند در حالیکه بکاربردن واژه «بلندگو» که همان طور ساخته 
شده با «دوربین» برای آنها سنگین‌نیست. افسانة (بین‌المللی» بودن‌اینگو نه 
واژه‌ها نیز زبانزد بیخبران است. به آلمانی تلفن دا تعظ۲60ووجرو۲ میگو بند 
که همان «دور گو» است» و به فنلاندی آن را طنلعطیام . می‌نامند. 
بادیگری می‌بنداردکه(«ترآزدی» واژه‌ای آسمانی وافسون آمیزاست 
و تنها ذوق پونانی میتوانسته چنین چیزی و چنین واژه‌ای برمعنا و زسا 
برای آن بسازد. تراژدی به بونانی به معنای «آواز بز» است» و نوشته اند 
که علت نامیدن آن به آواز بز این بوده که با باز نکر هنکام نمایش روبند بز 
به چهره خود میکذاشته» یا به بازیگر برنده يك بز پیشکش میشده است! 
حال اگر نوشته و نمایشنامه تراژدی را «سو کنامه» با «سوکچامه» بگوئیم 
و نمایش آن را «سو کستان» بخوانيم (چنان که (خندستان» هم در فارسی 
ب؛ء معنای «کمدی) به کار ز فته) آبا از معنا با زسائی واژه چیزی‌گم میکنیم؟ 
باز میگوئیم که زبان برای بیان‌کردن فکر و فهماندن آن به شنونده 
است. این میانجی هر چه آسانتر و روانتر و شسته رفته‌تر و ساده‌تر و 
زود فهم تر باشد پیشرفته‌تر و زیباتر و پرورده‌تر و در بیشبرد فرهنگ 
گوبندگان آن اثربخش‌تر خواهد بود» و آموختن و فراگرفتن آن آسانتر 
و زودتر انجام خواهد کرفت. این است هدفی که از این گفتگو و پرشنهاد 
دارم و نه آن طور که برخی گمان میکنند مثلا دشمنی با زبان و واژه‌های 
عزی.دن کار امست: 
گذشته از این که رشه‌های زبان عربی را گرفته از زبانهای ابرانی 
ميدانيم و بنا براین آنها را از فارسی جدا نمی‌شناسیم» نمی‌گوئيم که باید 
مثلا واژه‌های هوا» و قت» وصل» فصل» مرکز» عطر» عشق» نقش» با سحر 
را ناگهان از فارسی بیر ون بر یز بم۰ اين واژه‌ها که همه رشه ابرانی دارند و 
کم وییش.صوارت ابرانی خود را نگاه داشته اند آسیی به کدست‌بودن 
زبان فارسی نمی‌زنند. ولی واژه‌های تهوبه» موقت» متصل» منفصل» 
متمر کز» معطر» معشو قه» منقوش» دامسجو رکه فراورده‌های دستگاه صرف 


۲۱ 





ند و با متاختمان و اژه‌های فارسی هم آهنگک 3 تیار تا ‌ ۱ 


تباید باری بر دوش زبان و و وفتی را که:دانش آموزان 
فارسی‌زبان باید فن با کان ببزناه ببهوده در سر 
بادگر فتن دستور زبان ی تاه‌کنند. آموختن زبان عربی هم مانند هرزبان 
بیگانة دیگر سودهالی در بر دارده بویژه جون ژبان عربی خود ساخته و 
برداخته بدست ابرانیان و در سرزمین ابران است و وشته مای 
گرانبهائی بسه آن زبان باز مانده که سرچشمة آگاهی بسیار دربار 
تار بخ و فرهنگ باستانی ابران است » و برآی بررسی دین و فرهنگ 
ری ناکوب از دانستن آن هستیم 6 و چسه بسا واژه صسای ای 
که در آن دست نخورده‌تر مانده و به دست ما رسیده است ؛ و نیز : 
همجو زبان زند؛ همسایگان ما » باید کسانی وا داشته باشیم که آن را خوب 
ببهمند و به آن سخن بگویند. . س بر دستگاههای فرهنگی ما بایسته است 
برای آموختن آن به کسائی که میخواهند در این رشته‌ها کار کنند کوشاتر 
باشند» و برای رسیدن به ابن هدف باید آموختن آن را بر بنیاد عهنای 


آزموده آمروزنن استوار سازند تا دانشحو و بژ و هنده بتوانند به آسانی 











از نوشته های عربی بهره بگیرند نه آن‌که صيفة «اشتر تن» بسازند . 
۱ ۳ 9 +۳ 1 ۹ ۲ 2 
ِ ۳1 ۳ 0 9 مق 3 ۱ ۷ ۳ 
2 4 9 ۱ ی ات زد ۰ فارسی با کشت زمان تر اشیده و صیعلی شده 6 بر بن و 


ٍ دستور های بیج در بیچ و بند های دیگری را که بیشتر زبانهای 
2 11 ۱ کر فتارند دور ر بخته 9 و به اندازه‌اٍی باتخعمان واه ها 
وم دی آن ساده و روان شده که حتی گویند عامی و بیسواه در 
۳ ن ۱ ۳ ی واژه را خود بخود ناد گر فته و مبداند و نادرست سجن 
نمیگوند ۰ پس چه مي بشود که دانشحو: بان پس از سالها درس خواندن‌هنوز 

ادر ست مینو دس و استادان «ز رازن" هب شتا از ((نسسو ادی) دانشحو بان 

۱ | درد س این نیب ب حِ ره زیانی را که میخو اهند به شا گر دان 
ک4 اثر تن : آتن دشوار و کوششی که 








رید که اد نش در (املاء 


۳ اود 0 
تم 2 ۳3 





ولی آبا به هر حال نميتوانيم از شر سه جور «س» و چهار حور «ز» و 
دو حور (۵» رهائی بابیم و از هرکدام یکی را بکزننيم ۶ چرا دانش آموز 
باند با رنج فرا بگیرد که حوض را باید با «ح» و «ض» نوشت ؟ اگر آن‌را 
«هوز» بنوسد چه گناهی دارد ؟ مگر وقتی به يك آدم بیسواد میگوئيم 
«,حوض بر شد» او مبداند که حوض با ح حطی و ضاد است » با درمعنای 
آن شك میکند ؟ 

گناه نه از دشواری و بیجیدگی زبان فارسی و نه از کوتاهی 
آموزندگان آن است . گناه از اين گونه فکر های بوسیده و وامانده است 
که بدبختانه در دستگاههای فرهنکی ما فرمانروائی دارند و حتی در رادیو 
هم مپ‌خواهند بزور «ارجمند» را با جیم ساکن با «نشاط» را با زیر روی 
نون بار شنوندگان کنند . 


کر دم 


با آن که زبان فارسی را از پرورده ترین و پر مابه ترین زبانهای 
جهان ميدانيم بادآور شده‌ايم که زبان ما هنوز برای بیان کردن فکر » 
بویژه آن چه با داش و فن آمروزین ستگی و سر و کار دارد » بسنده 
یست . زفمانی که با سرمابه زبان خود و با روشهای درست بکار انداختن 
آن سرمابه خوب آشنا شوم و درباييم که کار زبان چیست و چگونه 
8 تشه و چگونه گسترش و برورش يافته است.» برژی ما آسان 
خواهد شد که زبان پر مابه و ز یبای خود را نکدست‌تر و رساتر و زیباتر 
و یرومندتر و برداخته‌تر بسازیم . 


۳۳ 


۱ پسوست ۱ 
خطل نت دتبالة ((دین دییره)) و (۱م دیبر)) است 
برای نمونه بنج واژهُ ابربشم » بند » رفیق » سلم » ورف را به 
دین دبیره و آم دییره و خط‌کنونی فارسی مینویسیم ۰ (برای آگاهی بیشتر 
درباره خطهای باستانی ابران و تاریح خط خواننده میتواند به نوشته‌های 
ذ. بهروز (دییره؟ و (« خط و فر هنگ» نگاه کته 


دس د سره #7 رل دو 
ر ( نیدم) بو 
لز* راز بش مر) 2 ق یو . 





دنن زمره در دما ی 9 (ل ره 
او لو درد 
تاو ...و ورد یی 








بیبوست ۲ 
نمونة نوشتة دساتیر و واژهُ تبمسار 
نامة شت ساسان پنجم 

بناهیم به بزدان از منش و خوی بد و زشت‌گمراه کنند ۰ » به راه 
ناخوب برنده » ریج دهنده » آزار رساننده . 

به نام ايزد بخشابندة بخشایشکر مهربان دادگر . 

به نام بزدان . 

ای مبانیان پنجم > اکنون تو با به"پتتیزی کینم 6 راقسرز 
زره واببت ,مپوشان» و راه,زاست. واه بزرکد کنلد آیتب, اکن 
یرو هیچ کی نباشد که مرا خجوید و نیابد» و هی کی فیست 
که مرا هست نداند و نیست شمارد . همه دانند مرا به ماب دریافت خود. 
چیزی میکویند و چیزی پیش گرفته‌اند » و راست و درست آن را دانند 
و بکود.دارند »زو این ناراستی از دو؛چیز است : یکن.نادانی:» و دیگر 
دوستی آب ( - آبرو) . اکنون راه راست تو مردمان را بنمای . 

می پرماید » ای ساسان بنجم » هیچ کس نیست که مرا نخواهد 
و نجوید و با خواهش خویش نیابد . سراسر میجونند و به ماب دریافت 
خود می یابند » و هیچ گروهی نیستند که گوبند مرا نیست . هر جه 
و نند آن‌را دزست وراسشت دانند» جز آن‌که ابشان درست نه بندارند؛ 
و شوه ابن دو چیز است : یکی نخست نادانی که از ببخردی آن چه نشاید 
درست شمارند ؛ دوم از آز که خواهند مردم را به خود گردانند و بزرگی 
و پیشوائی دوست دارند و سزاواری آن فره در گهر ابشان نیست . 

۱ اد 
این بود نمونه‌ای از دساتیر که این همه بر سر آن هیاهومیکنند ! 


۳6 















وابنك به گفتکو درباره واژهُ «تیمسار) که نمونهای ار «واژه های برساختة 
نزن بردازم ۰ 


در زبانهای آربانی ی مشتر به معتای «خداوند 


۱۲ ۱۱ رو یی و19 به کایز سبوده‌ند که در فارسی 
۳ میتود «ت۵" چنان که در «سپهبد» با «موبد» مانده است . 

9 در روسی این عتوان به معنای (مهمانند» آمده در واژه کهن 
۱ 9 808000 (همزاد لاتین معوومط از سامح-زاو0ظ #)) وعنو ان بانو از همین 
ی واژه به صورت 0202وووع است . 

۰ ۰ در لیتوانی واژهُ‌مهز» به معنای خانه را به کار برده و2طوهزب 


را به معنای خداوند و فرمانروا میگویند و در لیتوانی کهن بانو را 
تصاوم‌طامع۷1 و در زبان بروسی کهن آن دا نطااهم‌ونوس میگفتند . 
۱ درست همانند ابن عنوان بزرگداشت را در زبان اوستا بصورت (و اس ت 


پیتی» می بابیم به معنای بزرگ و مهتر خانه و مردم » و در زبان بهلوی به 





1 ی 13 و 1 1 ارت (و س بت) به کار ر فته که در قارسی (و سسد) مشود 5 
ی 
شن اوستا نیز عنو ان (نمانو ییتی) دار م ره معنای (خانه خدا 4 





خداوند و فرمانر وا» که در بهلوی به صورت «مانبت» آمده و در فارسی 
هانبد» میشود » و بانو را «نمانویئنی» و «دمانویشنی» میگفتند . نیز در 
اوستا «دنگ بیتی» به همان معنای «خانه‌خدا و فرمانروا» هست ۰ همزاد 


‌ رق ۳ 7 ۱ ۱ 
۳ است به همان معنا از ۳ 1928 















و بانو دا صنصمه میگفتند که عنوان «مادام» در فرانسه از آن گرفته 


سدته اشت ۰ 

پس دیدیم که همه این منوانها در زبانهای گوناگون آریائی از 
کهن ترین دوره به معنای سرود و مهتر خانه و سرای بوده است » و 
عنوانهای « کدخد!) و «کدبانو» (دربهلوی «کتك خوتای» و «کتك با نوكد») 
نیز از همین گونه اند . ۱ 

«تیم» در فارسی به معنای بیرای و کاروانسرای بزرگ است و 
کوجك آن را «تیمچه» ميگوئيم . سرور و مهتر را در فارسی هم با «بد) 
ونیم » چنان که در سپهبد » و هم با «سر» میکوئیم » چنان که در 
اقب وس هنت ۰ «سر» و «سار» در فارسی دو صورت تك واژه و 
دارای يك معنا هستند ۰ «تیمسار» به معنای «سرور و مهتر سرای» 
است و ساختمان آن همانند همه عنوانهائی است که در بالا آوردم . دور 
به نظر میرسد که نوسنده با نویسندگان دساتیر اين واژه را از خود در 
ره اعتكت » ولا گر خودشان هم ساخته‌اند آن را درست ساخته‌اند . 


۳۷ 


ببوست ۳ 
واژه‌سازی در عربی 
۳۲ دنبالة گفتگو در قیاس و سماع 
[ یدنه که گفتگه دربار؛ واژه سازی در عربی » بویژه از نظری 
ی که آشجا در میان گذاشته شده » کتابی حداگانه میخواهد . . اشحا تنها جچند 
ی تکته بادداشت » و چند نمونه برای روشن کردن آنها داده شدانست ۰( 
۳ ۱ اٍ لو 


و 9 1 اناد (وصل» و «فصل) را در عربی بابد » بنابراصل 
۱۴ فقه » دومادة سه‌حرفی ساده و از دو دیشه حدا به شمار آورد » ولی 
1 ۳4 حال می بینیم اسنخن دو داژه با بحاماندن (اصل» 
۱ شب شدن «و» و «ف» دو معنای ضد بکدیگر به خود میگیرند . 
/ن ای در عربی ی کنحکاوی ما را بر می‌انگیزد . ابن اصل که معنای 
9 2 وه 9 یود دگرگون شود » جنان که دیدیم » در زبانهای 













و «سر» در آوستا به معنای «یکی شدن » پیوستن» است . 
ی / به با بیشوند (۱و) معنای ( بهم ببوستن) خو اهد داد و را بیشوند 
اب | مه ای آن «از هم حدا شدن» خواهد شد . 
هن ۹ سای در فارسی «ر» با «ل» میشود . نتیجه : 
۸ جر كت وسل - وصل 

1 سر < فسل - فصل 

۳ ریش‌ای یبد . که با بیشوند معنای آن دگرگون 
۳ ۷ 


4 ۳ 1 ۷ زک من و و کار کردن " 
۱ " و و 1 سنحیدن ۰ 
ین 3۹ واژه های 









زیر را دادیم (همین پیشوند را در «نکاشتن» دارم : 

نقش ۰ نکاشتن و نگار کردن و بیرون کشیدن خار از پای (نقاش» 

منقاش) 

نکش ؛ انتکاش : بیرون کشیدن گل و لای از جاه 

نکس : برکشیدن گل و لای از ته جاه 

بدون پیشوند ولی با افزودن حرف عله در میان (برای سه حرفی 
کردن ماده ) ۰ 

قیس : کشیدن » سنجیدن (قیاس ؛ مقیاس) 

زق  -‏ » س ‏ ش » چنان که در کشیش - قسیس » با در نام 
حزبره کیش «- قیس و در ده ها واژه دگر بافت میشود .) 


گاهی از دو ريشه ایرانی که صورتی نزدیك به هم دارند دو ماده 

نزديك به هم در عربی به همان معنا ها می بينیم : 

(۱) ربشه «وا» به معنای وزبدن که در آوستا از آن واژهُ «وابو» 
به معنای «هوا» دارم . 

(۲) ریشه «وای» به معنای خواستار بودن ۰ 

هر دو ریشه در واژه فارسی (آندر و1) باقفت مشود . 

در عربی از (۱) «هوا» و از (۲) «هوی» دارم ۰ 


از ریشه «گی» به معنای زستن - «حی» 
گیثا به معنای «حیات» و 
گیثا به معنای «حیاط» دده میشود . 


گه - ح در واژه های زیر شگفت‌آور است ۰ 
گر (گرما) - حر (حرارت) 
گر (گرامی) -- حر(م) (احترام) 
گر (نگاردن) - حر (تحریر) 
> 


۲ الب سه‌تحرفی ادا عوبن:بااافروفن پیشونهه با بسوند بالشدید 
افزودن حرف عله و مانند آنها به ريشه دو حرفی ساخته میشود ۰ یکی 
از راههای ساده آن افزودن «ع» به آغاز با میان با آخر ريشه است . 
نو نه : 


۲ 


۱/29 


۳۹ 

























ریش «بر» در اوستا به معنای گذشتن » در عربی (عبرا 
99 بش «کس» در اوستا به معنای دیدن » در عریبی ((عکس») 
۳ ره ره «تك» در تاختن و تکابو 4 در عربی «عتك) 

ن نش (تشنکی)» در عربی «ععش» 

رگ » در عربی «عرف» 

۱ ریشة «سر) در «(سرودن) و (شر وه) 64 در عربی (شعر) 

ریشة (نس) ۰ «ناش) در ((نسا) 6 در عردی (نعش) 

رشة «دو» در اوستا به معنای دور رآندن » در عربی «دفع) 
وی دج ) گم » 9 (آنحمن » هنگامه) در عر لی (حمع)) 

" این نی بود نمونه‌ای از روش ساختن ماده های عربی * و به ۳۲ 
ود ما داده که از حایجا کردن حرفها (قلب) بدید آورده‌اند . 
۱ ۹ب 18( طربی؟ نی صادق کبا » استاد دانشگاه » 


وتا به تام ممت (تحریف») بوده است که آن راب 
۱ با «هزوارشن» می نامیدند ۰ ان ماده ها و واژه 
ها 3 اتحر نف شده) در يك دوره به زبان هلو ی و در دورد 4 دیگر ره زبان 
فارسی درآمده‌اند .. 
هه این قالبها وصیفه های هز وارشی بادائائی وز بر کی سیارساخته 
هبه طوری که طرز بکار بردن ريشه های ابرانی و ریختن آنها در این 
ی پا نظم انجام گیرد و هميشه راه برای در آوردن ربشه 
رت این ۹ وازه 5 هزوارشی 1 
7 ریکی ۳۳ و به دست فر آتر سیر ۲ گد«است؛ 
, شال 9 د سرپوشی برای بنهان داشنن اصل ریشه ها شده 
۱ و و «ثفل لفظ)) در مپان مردم شقام‌ی 
9 5 رال ؛ ِ 
ل لفظ از ۳ عام اشتتا 
هر های خودبی برده ‏ برع 
















در دنت 
جوجه مرغ 
زو ات 
نحته تیگ 
تخم مرع 
دودسر 


آهوبزه 
بار نامه 


سپهسالار 


گلیر که 

ابران زمین 

٩‏ ا» گل 

2 شیر بر نج 
رمر ‏ 
1 لاو زبان 

ده 
ان و مم 





# 


مادر شوهر 


سوست 4 

نمونه هانی از نوعهای کوناتون واژه های همکرد در فارسی 

از دکتر جمال رضائی » دانشیار زبانشناسی » دانشگاه 

8 رده در يك سطر داده شده و گروههای گوناگون با مفاره جوا هد 


دختر دائی 
توله سك 
برده بان 
سر جشمه 
قسته کلم 
بند حوراب 
ی 


تهران 


۳۱ 


كت 


و 
9 ۱ 


ن‌ 





۲ 4 م 
8 ۹۳1 ۳ 


که 





ی 
هی 3 


بر زر و زود ۰ 
زیر دست 
. دوردست. 
هه بیال.: نی 











۳۵ 





ی 
۱ شت امتتالن 

ِ ۱ 
تس و بیش چتب و واسست 






۳ 
کم و بیش ٍ : ی 
ازدلهاندلد 
ك 
کروژه یکماهه. * 
مد اد 3 ۱ 
حهارده هعفد ه ۳ 
سی و دو صد و بنج 
دوست بانصد 
ده ده صك صك 
دو نو سه سه 
ده نا ده نا صك تا اضد: زا 
۷« و 
دوان دوان ۱ ۳/0 ۱ 
# 
ده دوازده بیست سی 
7 سی چهل هزار 
۱ 0 هفت هشت ده ده بیست سی 
۳ ده دو صد پنج 


1 
و 


۳۷ 





:«ِ‌ 
8 





